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است. روزی که کتاب 
شهداءُ الفضیله را 

عرضه داشت، پرده از 
افتخارات درخشانی 
برگرفت و از افق علم، 

نوری خیره کننده 
برتابانید. او با این 

کتاب، رایحه ای 
دل‌انگیز به مشام ها 

رسانید؛ رایحه ای برتر 
از دو صد مشک دان. 

گوهرهایی به هم در 
پیوست آذین آفرین 
و آویزه هایی فراپیش 
داشت، زینت بخش 
گوش جان و خرد.بعد 

از این که به محتوا و 
عظمت علمی کتاب 

الغدیر پی بردم، دست 
به دعا برداشته، از 
خدا طلب کردم که 

بقیهّ عمر مرا به علامّه 
امینی ببخشد تا 

ایشان صورت واقع به 
الغدیر دهد.
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علامه جعفری

علامه محمدتقی 
جعفری در خصوص 
 کتاب »الغدیر« 
می گوید: کتابِ الغدیر 
از آن آثارِ ارزنده ای 
است که مورد قضاوت 
ها و اظهار نظرهای 
مختلف قرار می گیرد. 
با نظر به موضوعات 
و محتوای این کتاب 
و آرای صاحب‌نظرانِ 
آگاه، دو موضوع در این 
اثر، روشن است:یکی، 
عظمتِ کوششی است 
که در الغدیر صورت 
گرفته است به طوری 
که می توان گفت 
مراجعه به آن همه 
مدارک و تنظیم آن ها 
برای تهیه چنین اثری 
کار فوق العاده ای و در 
عالمَِ تحقیق و تتبعّ کم 
نظیر است. دوم، ایمان 
و خلوص نیت مرحوم 
علامه امینی است 
درباره روشن شدن 
یکی از ارکان اساسی 
ایدئولوژی اسلامی که 
برای هر مطالعه کننده 
هشُیار پدیدار است. 
این دو موضوع قابل 
تردید نیست.

حواشی حواشی

بهمن دهستانی  دوازدهم تیرماه روز بزرگداشت علامه امینی 
در تقویم رسمی نام گرفته است تا یادآور منزلت این شخصیت 

بزرگ و اثر سترگ او یعنی کتاب الغدیر باشد.
عبدالحسین امینی معروف به علامه امینی زاده ۱۲۸۱ شمسی 
در سراب آذربایجان شرقی و درگذشته ۱۲ تیر ۱۳۴۹ در تهران 
و مدفون در نجف اشــرف اســت. او عــاوه بر آنکه یک فقیه و 
متکلم و محدث و مورخ برجسته در میان علمای بزرگ شیعه 

بود؛ احیاکننده مباحث امامت در قرن چهاردهم هجری قمری 
به شمار می‌رود.

ــرای تحصیل علوم اسلامی به  علامه امینی از ٢٢سالگی ب
نجف رفت و از بزرگان و استوانه‌های علم و عمل آن زمان یعنی 
سید ابوالحسن اصفهانی، مــیــرزا محمدحسین نایینی، 
محمدحسین غروی اصفهانی و شیخ عبدالکریم حائری یزدی 

اجازه اجتهاد دریافت كرد.

اثر نامدار او موسوعة یا دایرةالمعارف 11جلدی »الغدیر« در رأس 
تألیفات امینی و حاصل زحمات ۴۰ ساله او است. امینی برای 
تدوین این کتاب به کتابخانه‌های کشورهای مختلف از جمله 
عراق، هندوستان، پاکستان، مغرب، مصر و کشورهای دیگر 
دنیا مسافرت کرد. او با کار پیگیر شبانه‌روزی در کتابخانه‌های 
بزرگ جهان اسلام آن را به‌سرانجام رسانید. وی در نگارش این 
اثر چنان‌که خود گفته 10هــزار جلد کتاب را به‌دقت مطالعه 

و استنساخ و به 100هــزار رساله مراجعه مکرر کرده‌است. از 
جمله شهرهایی که وی با این هدف به آن‌ها سفر کرد، می‌توان 
حیدرآباد، دکن، علیگره، لکنهو، کانپور، جلالی در هند؛ قاهره 
رامپور، فوعه، معرفه در مصر و حلب، نبل و دمشق در سوریه 

را برشمرد.
از این منظر تلاش او یادآور زحمات اسطوره‌های حدیث و فقه 
شیعه همچون شیخ کلینی است که برای استوار ساختن مبانی 

مکتب اهل بیت)ع( به اقطار جهان اسلام سفر نمود تا آثار 
برجای مانده از ائمه اطهار)ع( را گردآورد. نمونه‌های فراوانی از 
همت والای علامه امینی در دلدادگی به مقام امیرمؤمنان و 

صبر در مسیر رفع مظلومیت از او نقل شده‌است.
سید ابوالحسن اصفهانی، مرجع بــزرگ تقلید آن دوره در 
تقریظ و مقدمه خود بر کتاب شهداء الفضیلة درباره عالمان 
شهید شیعه، علامه امینی را پرچمدار دانش، ادب و قهرمان 

جنبش فکری اسلامی دانسته است. محمدسعید دحدوح، 
از عالمان اهل سنت ساکن حلب، در بخشی از نامه‌اش به 
علامه امینی، او را وارث راستین روش و اخلاق آل محمد)ص( 

معرفی کرده است.
به سختی می‌توان درباره ابعاد شخصیت و فکر و آثار علامه 
امینی در حجمی اندک سخن گفت مگر آنکه تنها برخی نقاط 
برجسته و مشهور از حیات او را مرور کرد، اما جهاد علمی و 

عملی احیاگر غدیر آموزه‌های تعیین‌کننده‌ای بر اندیشه شیعی 
و حتی حیات اجتماعی پیروان اهل بیت)ع( داشته است. غیرت 
و همت علامه امینی در مسیر دفاع از ولایت نخستین عنصر 
الهام‌بخش زندگانی او است اما این غیرت برآمده از عقل بارور 
و شکوفای متکی بر اجتهاد و شیفته علم و تحقیق بوده است.

شاید یکی از بزرگ‌ترین درس‌هــای علامه امینی بــرای نسل 
مؤمن و ولایت‌خواه امروز غیرت برآمده از علم و تعصب متکی 

بر آگاهی وسیع و عمیق است.
ــر الغدیر عــامــه امینی در تـــراز علمی پایین و  بــی‌تــردیــد اگ
روشمندی بیگانه از فضای اندیشمندان اهل سنت جهان 
اســـام قـــرار داشـــت هیچ‌گاه مـــورد توجه محافل دینی قــرار 
نمی‌گرفت. مفاهمه‌ای که علامه امینی با تبیین یک عقیده 
خالص شیعی و از رهگذر آن با دیگر مذاهب اسلامی ایجاد نمود 

از نمونه‌های کم نظیر دوران معاصر است.

یادداشت
علامه امینی 
مدافع مذهب 
در تفاهم با 
مذاهب

موعظه
آیت‌الله حائری شیرازی

ولایت است که به عبادت روح و معنا م‌یدهد
وصل شدن به خدا چگونه است؟ مثالی م‌یزنم. شبکه تولید برق، 

70هزار ولت است. توان چراغ‌های معمولی 220 ولت است که 
باید از چندین ترانس بگذرد تا به شبکه 70هزار ولتی برسد. 

وقتی این برق تنزل کرد تا به 220 ولت رسید، آن موقع م‌یتوانی 

لامپ روشن کنی و م‌یگویی این چراغ، وصل است. چون وصل 
است نور م‌یدهد. این اتصال اگر از یک جایی قطع شد، چراغ 

هست اما روشن نم‌یشود و نور نم‌یدهد! 
»ولایت« مثل برق است. »نماز« مثل چراغ است. خدا از ما نور 

م‌یخواهد. شبکه ولایت در نماز که چراغ است، ایجاد نور 

م‌یکند. شبکه ولایت در روزه که مثلاً یخچال است، ایجاد خنکی 
م‌یکند. شبکه ولایت در حج، ایجاد حرکت م‌یکند. شبکه ولایت 
در زکات، ایجاد اقتصاد م‌یکند. اما م‌یگویی شبکه ولایت است 
که کار م‌یکند. نماز، روزه، حج، جهاد و... ابزارند مثل ابزارهای 

الکتریکی! اما آن چیزی که ابزارهای الکتریکی را فایده‌دار 

م‌یکند، شبکه برق است.
در غدیر آمدند ترانس جدیدی نصب کردند و گفتند تاکنون از 
ترانس پیغمبر)ص( مستقیماً برق م‌یگرفتید؛ مأموریت ایشان 

پایان یافت. از این پس از طریق ترانس علی)ع( به ولایت الله وصل 
شوید. این کار را کردند که نماز، روح و معنا داشته باشد، حیات 

داشته باشد و محبت‌آفرین باشد. در سقیفه آمدند اصل نماز را 
قبول کردند، حج، روزه، جهاد و زکات را قبول کردند اما ولایت و 

شبکه اتصال را حذف کردند! نتیجه این قطع اتصال، عدم پذیرش 
و عدم کارایی حج و جهاد و نماز شد که مصیبت‌های فراوانی 

برای اسلام درست کرد و درست م‌یکند!

از روزی که شبکه ولایت قطع شد مصیبت وارد اسلام شد. نگاه 
کن عالم را؟ از روز 18 ذ‌یالحجه تا 28 صفر درمجموع 70 روز 

م‌یشود! در این 70 روز چه اتفاقی افتاد. ولایت قطع شد. پس 
از رحلت و قطع ولایت تا به حال که هزار و اندی سال م‌یگذرد 

چه اتفاقی افتاد؟ 70 روز سقوط، با هزار سال جبران نم‌یشود! 

شما تا حالا برای احیای ولایت 300هزار شهید داده‌اید. بیش 
از دو برابر آن جانباز داده‌اید. این همه شکنجه و مجاهدت‌های 

فراوان، این‌همه کشته‌های شب و روز در عراق و سوریه و لبنان و 
پاکستان و افغانستان! این‌همه مجاهدت هم نتوانسته آن 70 روز 

را جبران کند!

 پارسا نیکوکار  »ما یک الغدیر می‌شنویم و خیلی 
گذرا عبور می‌کنیم. 11 جلد چاپ شده و 11 جلدش 
چــاپ نشده اســت .22 جلد کتاب تحقیقی! خدا 
می‌داند این مرد در راه نوشتن این کتاب، فانی شد! 
چه زحمت‌های طاقت‌فرسا...« این جملات به علاوه 
خاطراتی از زحمات علامه عبدالحسین امینی ذکر 
گاه و بیگاه مرحوم سیدعبدالله فاطمی‌نیا بر منابر 
بود. در حالی که کمتر از یک هفته از چهلمین روز 
درگذشت ایــن استاد اخــاق مــی‌گــذرد، نیم‌نگاهی 
به روایــت مرحوم فاطمی‌نیا از امتیازات »الغدیر« 
داشتیم. آنچه می‌خوانید گفتاری است که از خلال 
گفت‌وگوی این استاد با ویژه‌نامه »امین شریعت« 

استخراج شده است.
كوچک‌تر از اين هستم كه الغدير را توصيف كنم، اما 
می‏گويند »المعروف بقدر المعرفة«. بنده برداشت‏های 
خودم را از نظر توصيف اين كتاب شريف، در چند بند 
جمع‌بندی كــرده‏ام. يكی قدرت استدلال و استنتاج 
مرحوم علامه امينی در اين كتاب است. يعنی رنگ 
استدلال و استنتاج را خيلی از كلام‏ها دارند. در عالم 
محاوره و گفت‌وگو می‏بينیم كسی مطلبی را به عنوان 
استدلال و استنتاج عرضه می‏كند، ولی وقتی نگاه 
می‏كنيم می‏بينيم آن دليل، عليل است و فقط رنگِ 
دليل دارد و می‏توان خدشه‏ای وارد كرد و آن را شكست. 
يكی از قدرت‏های بزرگ علامه امينی كه می‏توان گفت 
نزديک به كرامت است، اين است كه ايشان وقتی 
دليل می‏آورد، آنچنان قلعه و دژی درست می‏كند كه 
نمی‏توان از آن فرار كرد و اين صفت به خوبی در اين 

كتاب ديده می‏شود.
مطلب ديگر... مسئله قلمِ علامه امينی در اين كتاب 
اســت. نكته‏ای را که بايد واضــح بگوييم- چــون به 
قول علامه طباطبایی »در بحث‏های علمی تعارف 
نــيــســت«- ايــن اســت كــه علمای مــا، علمای غير 
عربِ ما، از نظر عربی‌نويسی به چند قسم تقسيم 
می‏شوند: يک عده صحيح می‏نويسند، ولی خيلی 
زيبا نيست، قلمی است كه مطلب را می‏رساند ولی 
امتيازی نــدارد. یک قسم، شايدعربیشان صحيح 
هم نباشد، چــون در بــاد عربی نبوده‏اند؛ البته در 
علما نيست، ولی در متأخرين پيدا می‏شود. قسم 
ديگر كسانی هستند كه مثل علامه امينی تسلط 
دارنـــد بــر صحيح‌نويسی و زيبانويسی و در زمــانِ 
حاضر غير از صحيح‌نويسی و زيبانويسی بــرای 
نويسنده عربی، عامل ديگری لازم است و آن اينكه 
بايد قلمش رنگ عربيتِ جديد و تحول يافته داشته 
 بــاشــد. در غير ايــن صــورت مــی‏تــوان گفت بـــرادران 
عــرب زبــان بــه آن كــتــاب، شايد بی‏رغبت باشند و 

دوست نداشته باشند بخوانند.
قلم علامه امينی چند مزيت دارد: يكی اينكه جديد 
است. البته قلم جديد، خود نيز چند قسم است، 
مثلاً قلم طه حسين هم جديد است، يا مثلاً جبران 
خليل هم زيبا می‏نويسد، ولی بايد اين نكته را گفت 

قلم طــه حسين يــا قلم جــبــران خليل 
به رمان‌نويسی و مطالب سطحی 
نوشتن، بيشتر تناسب دارد تا 
نوشتنِ مطالب علمی و عميق. 
قلم علامه امينی عجيب است 
كــه مــزايــا را جمع كـــرده، يعنی با 

ــگ عــربــى جــديــد در  يــک رنـ
ــال قــلــم بسيار  عــيــن حـ

سنگين و آبرومندانه 
و عالمِ‌پسند است. 

حتی شاید ‏بتوان 
ــس از  ــ گـــفـــت پ
نشر الغدير، در 
نــويــســنــدگــىِ 
عـــــــرب‏هـــــــا 
ــای  ــ ــوج‏هـ ــ مـ
جديدی به 
وجــود آمده 
باشد و اين 
ــوع قــلــم را  ــ ن
مورد اقتباس 
داده  قـــــــــرار 
باشند. ايشان 
عنوان‏هايی در 

الغدير دارنــد كه در نويسندگان عرب نيست، ولی 
همان‏نويسندگان عــرب، با اينكه می‏دانند ايشان 
عجم و ايرانی بوده، همان عناوين را اقتباس می‏كنند. 
يک نمونه را ذكر می‏كنم: يادم می‏آيد يک مجتهدی 
كــه سيد هــم بــودنــد، می‏خواستند تمجيد كنند 
می‏نوشتند »بقيةّ أهل البيت«. ايشان تنها كسی 
بود كه وقتی از يک مرجع سيد می‏خواست تمجيد 
كند می‏گفت »طريقة بيت الوحي«. خب اين خيلی 

زيباتر و دقيق‏تر از آن است.
آقای امينی يک خصوصيت ديگر هم داشت كه اين 
خصوصيت در بسياری از نويسنده‏های قابل عربی 
و فارسی ديده می‏شود؛ يكی مسئله جهانگردى آن 
بزرگوار است، يعنی آن‌هايی كه با ملل و اقوام و طوایف 
حشر و نشر داشتند و با آن‌ها به زبان‏های مختلف 
گفت‌وگو داشتند، زبانشان فربه و فرهيخته شده و 
قلمشان هم به تبع آن. مثلاً خود سعدی را در زندگی 
توجه فرماييد: »هفت كشور نمی‏كند امــروز/ بی 
مقالاتِ سعدی انجمنی«، اين سعدی همه جای 
عالمِ آن روز، آسيای صغيرِ آن روز را رفته و گشته، 
افت و خيز كرده، گفت‌وگو داشته و اين موجب روانی 
و پختگىِ بيان او و در نتيجه، روانىِ قلم و بنان او شده 
است. همچنين يک نكته ديگر درباره علامه امينی 
ایــن اســت ايشان اهــل تبريز بــوده اســت. ايــن همه 
بلاغتی كه در صحبت امينی لبريز است نه به اين 
خاطر است كه اهل تبريز بــوده، بلکه چون زبانش 
ترکی بوده و ادب فارسی را از روی مجاهدت فرا گرفته. 
معمولاً دانشمندانی كه زبان فارسی را از طريق تعلم 
می‏آموزند، به دقائق و رقائق ادبيات فارسی توجه 
می‏كنند . عربی هم همين گونه است. ما ايرانی‏ها به 
تاريخ ادبيات عرب كه می‏نگريم، مؤلفانِ شيعی كه 
بسياری از آن‌ها ايرانی بوده‏اند، همان‌گونه كه مرحوم 
مطهری در خدمات متقابل می‏شمارند و آثارشان را 
ذكر می‏كنند، اين‌ها چون ادب عرب را از طريق تعلم 
آموختند و زحمت به انــدازه كافی كشيده‏ و سرد و 
گرمِ روزگــار چشيده‏اند، كتب صرف و نحو و معانی 
و بلاغت را ديده‏اند، قلمشان روانی پيدا كرده است. 
چه بسا خود عرب‏ها احساس نياز چندانی نكنند 
كه در پرداختن يک جمله عربی اين همه اهتمام 
كنند. خود اين يک توفيق جبری بوده و مخصوصاً 
در علوم اسلامی كه می‏بينيم ادبيات، خودش جزو 
مبادی علوم است. در حوزه‏های علميه ابتدا ادبيات 
را می‏آموزند و سپس قلم به دســت می‏گيرند و به 

مسائل فقه و اصول و غيرهما مشغول می‏شوند.
به نظرم خودِ علامه امينی هم يک استعداد خاصی 
را داشتند و پيش از اينكه صحبتی از الغدير به ميان 
بيايد، از زمان سال 1352 ق. يعنی زمانی كه مرحوم 
علامه امينی 32 ســال داشتند، مرحوم اردوبـــادی 
قصيده‏ای را در 33 بيت در توصيفِ ايشان و بيان 
علم و تقوای ايشان می‏سرايند كه خود، حاكی از آن 

استعداد خدادادىِ مرحوم علامه هم هست.
درباره اصل مطلب اين كتاب و محتوا، كتب ديگری 
هم داشته‏ايم، مثل همين عبقات يا غاية المرام 
بحرانی، ولی يک امتياز بسيار عمده و چشمگير 
الغدير ايــن اســت كه ايشان در مقابل بعضی 
از منحرفان معاصر، به مقابله با تک‌تک آن‌ها 
برخاسته و شبهات آن‌ها را بررسی كرده و جواب داده 
است. مثلاً ملاحظه بفرماييد، نويسنده‏ای مانند 
محمد كــردانــی خيلی بی‏مهری به شيعيان 
نشان داده كــه مــرحــوم شــرف‌الــديــن هم 
تــذكــراتــی بــرايــش نوشته، يــا احمد 
امين مؤلفِ كتاب ظهر الإسلام 
بی‏مهری‏هايی كرده، يا حتی از 
قدما، ايشان رسيدگی كرده. 
يعنی بهتر است اين‌گونه 
بــگــويــم كــه قسمتی از 
الغدير بــررســىِ همين 
شبهاتی اســت كه به 
شيعه وارد بوده است. 
مطلب ديگر اين است 
كه علامه امينی وقتی 
نــوشــتــه‏هــای آن‌هــــا را 
رسيدگی می‏كند، قاطع 
و بــدون معطلی جواب 

آن‌ها را می‏گويد.

مجید تربت‌زاده  مادر دو قاچ طالبی را گذاشت 
تــوی پیشدستی و داد دســت پسرک هشت ساله 
و شیطانش کــه ببر بــرای پـــدرت. علامه »امینی« 
دوسالی می‌شد افتاده بود توی بستر. بیماری، آدم 
چهار شانه، قوی و قد بلند دیروز را که تا دو سال پیش، 
حتی پسرهای جوانش هم وقت آب‌تنی حریفش 
نمی‌شدند، بدجوری خانه‌نشین کرده بود. پسرک 
تــوی راه به طالبی‌ها ناخنک زد، غافل از اینکه رد 
انگشت‌هایش روی آن‌ها مانده بود. »علامه« ظرف 
طالبی را گرفت و آرام گفت: »وقتی چیزی می‌دهند 
می‌گویند ببر، مؤدبانه ببر...«. لهجه شیرین آذری و 
لحن شیرین‌تر، شیطنت‌های خفته پسر هشت ساله 
را بیدار کرد. ریز خندید... خندید تا جایی که پدر این 
بار محکم‌تر گفت: »والله... اگر حالم خوب شود، قبل 
از تکمیل »الغدیر« تو را آدم می‌کنم...«! آن روزها اجل 
به »علامه« فرصت تکمیل کردن »الغدیر« را نداد و به 

پسرک، فرصت زود »آدم« شدن !

علامه امینی جانش را گذاشت◾◾
اگر در این گــزارش بیشتر از نام ســوژه، چشمتان به 
کلمه »الغدیر« روشن شد، تقصیر ما نیست. یعنی 
پیشاپیش بگوییم علامه »عبدالحسین امینی« 
خودش خواست و انتخاب کرد که زندگی، شهرت و 
همه چیزش را بگذارد پای کتاب »الغدیر«. کتاب که 
می‌گوییم، چیزی مثل کتاب‌های عادی به ذهنتان 
نیاید. از اهمیت آن بــرای عالمَ تشیع زیــاد گفته و 
نوشته‌اند و ما از قول خود »علامه« تنها یک جمله 
می‌نویسیم: »من برای نوشتن الغدیر، ۱۰هزار کتاب را 
از بای بسم الله تا تای تمت خوانده‌ام و به ۱۰۰هزارکتاب 
مراجعه مکرر داشتم«. این جمله فقط من و شما 
آدم‌های امروز را که آمار کتاب نخواندن‌ها و مطالعه 
نکردن‌هایمان همه را جان به لب کــرده، حیرت‌زده 
نمی‌کند. حتی بزرگان اهل کتاب خواندن و نوشتن، 
درباره »الغدیر« و نویسنده‌اش گفته‌اند: خدا می‌داند 
که این مرد در راه نوشتن »الغدیر« جانش را گذاشت.

کودک بدون کودکی◾◾
پیشینه خانوادگی و اینکه فرزند »شیخ احمد امینی« 
بــود و از نــوادگــان روحــانــی سرشناس تبریز- امین 
الشرع – و محیط خانوادگی سرشار از روح علم‌آموزی 
بود به کنار، »عبدالحسین« هوش و نبوغ بالایی هم 
داشت و مهم‌تر از آن خیلی به دلبستگی‌های کودکی 
و اقتضای سنش تن نمی‌داد. 10 یا 12 سالگی درست 
مثل بزرگ‌ترها صحبت می‌کرد و مشغولیت‌هایش، 
چندان با عوالم کودکی جور درنمی‌آمد. معلوم بود به 
زندگی عادی در زادگاهش »سراب« و درس خواندن 
در تبریز بسنده نمی‌کند. درس‌های مقدماتی را که در 

تبریز تمام کرد، به »نجف« رفت.

ققنوس◾◾
مانند دیگر همسن و سال‌هایش، فقه، اصول، کلام 

و... خواند، پای درس اساتید بزرگ نشست، 
مــراحــل مختلف علمی را طــی کـــرد و... اما 
پای علاقه‌های دیگری هم در کار بــود. عشق 

دیگری افتاده بود به جانش، دست به قلم 
بــودن را هم که از پــدرش به ارث برده 

بــود. ایــن دو انگار دســت به دست 
هــم دادنـــد، عشق ســرشــارش به 
زندگی و سیره اهــل بــیــت)ع( و 
ــدن  مــیــل بـــه نــوشــتــن و خــوان

ــد تـــا حریصانه  یــکــی شــدن
بــرود ســراغ تاریخ، تجزیه و 
تحلیل رویـــدادهـــای پــس از 
پیامبر)ص(، جست‌وجو در 
روایات و احادیث، قرآن و... 

و خلاصه نخستین جرقه‌های 
»الــغــدیــر« و یــک احــقــاق حق 
تاریخی در ذهنش زده شود. 
این آغاز همه رنج و مرارت‌هایی 
بود که اگر چه علامه »امینی« 
را ذره ذره آب کرد، تحلیل برد و 
حتی سوزاند اما همه آن عشق 
و ارادت و تلاش‌های باور نکردنی 
سبب شد از آتش این سوختن 

چندین ساله، ققنوسی مثل »الغدیر« سر برآورد و 
ماندگار شود.

مرا زندانی کردی◾◾
40 سال آزگار... 40 سال حتی اگر به یک زندگی عادی 
و آرام بگذرد باز هم چیز کم و آسانی نیست چه برسد 
به اینکه در تلاش و تکاپو، در سفرهای عجیب و غریب 
تحقیقاتی برای بدست آوردن چند جلد کتاب نایاب 
بگذرد. علامه »امینی« برای »الغدیر« رنج همه نوع 
سفر را به جان خرید. هرچند در همه سفرها، در همه 
کتاب‌خوانی‌های تمام نشدنی و شبانه‌روزی‌اش، در 
همه بی‌خوابی‌هایش آنچه را زیاد تحویل نگرفت و 
حتی گاه به یادشان نیاورد، سختی، تلخی، بی‌خوابی، 
گــرمــا، ســرمــا و... بـــود. چــه آن روز کــه در کتابخانه 
حسینیه‌ای روز و شــب را فــرامــوش کــرد و لابــه‌لای 
کتاب‌ها نشست به خواندن و یادداشت‌برداری، تا 
یکی دو روز بعد که سرایدار آمد و کلید انداخت، در را باز 
کرد و یک نفر را میان انبوه کتاب‌ها غرق مطالعه یافت... 
در گرمایی که زیرانداز را از عرق تن کتابخوان خیس 
کرده بود! شما از کی اینجا هستید... علامه همان‌طور 
که چیزی را یادداشت می‌کرد گفت: از وقتی شما در را 

قفل و مرا زندانی کردی و رفتی!

خدا نخواست◾◾
از برکت تلاش‌ها برای شکل‌گیری »الغدیر« کتابخانه 
امیرالمؤمنین)ع( هم در عراق شکل گرفت. با همان 
سختی‌هایی که مجموعه کتاب‌های الغدیر داشت، 
همان سفرها، همان بی‌پولی‌ها، همان... و گاه حتی 
سخت‌تر. کتابخانه و گنجینه نسخه‌های نایاب و 
خطی‌اش -منسوب به امام علی)ع( و امام صادق)ع( 
- هنوز سرپاست و فرزند کوچک علامه امینی – 
همان که به طالبی‌ها ناخنک زد- در کنار هیئت 
امنای عراقی و ایرانی، آن را اداره می‌کنند. اگرچه 
در دوره‌هــای مختلف تا مرز تخریب پیش رفت اما 
اراده‌ای ناشناخته خواست که کتابخانه هم مانند 
بهانه‌اش –الغدیر- ماندگار شود. »احمد امینی« در 
این باره می‌گوید: »چند بار خواستند این کتابخانه را با 
خاک یکسان کنند... در زمان صدام نجف را محاصره 
کرده بودند... به اهل محل دستور داده بودند محله 
را خالی کنند... مأمورها هم آمده بودند... قرار بود 7 
صبح کتابخانه را منفجر کنند... می‌گویند یکباره و 
چند دقیقه پیش از شروع عده‌ای آمدند و به سربازان 
دستور دادنــد برگردند... نمی دانــم چه شــد... خدا 

عالم است«.

تلافی می‌کنم◾◾
شیرینی آنــچــه از خــود بــر جــای گــذشــت، لابــد بر 
همه آن 40 ســال می‌چربیده اســت. 40 سالی که 
»علامه« آب خــوش از گلویش پایین نرفت، زن و 
فرزند کمتر از موهبت حضورش بهره‌مند شدند، تا 
پای کشته شدن پیش رفت و... . شیرینی 
»الغدیر« تنها به استناد‌های محکم 
و خدشه‌ناپذیرش نبود. به این بود که 
علامه توانسته بود در فضای مسمومی 
که دشمنان اهل بیت)ع( علیه تشیع به راه 
انداخته بودند، علمای اهل سنت را 
هم پای کار بیاورد و برای تدوین و 
انتشار »الغدیر« از آن‌ها کمک 
بگیرد. گلایه‌ها و تلافی کردن 
را هـــم گــذاشــتــه بـــود بـــرای 
آن دنیا وقتی گفته بــود: 
»روز قیامت با دشمنان 
امـــیـــرالـــمـــؤمـــنـــیـــن)ع( 
مــخــاصــمــه خــواهــم 
کــــــرد! هـــمـــان طـــور 
کـــــه وقـــــــت آقـــــــا را 
گرفتند، وقت مرا هم 
گرفتند؛ و گــرنــه من 
مــی‌خــواســتــم معارف 
امــیــرالــمــؤمــنــیــن)ع( را 
گسترش بدهم؛ این‌ها 
آمدند مــرا وادار کردند 
در اثبات امامتش کتاب 

بنویسم!«

روایت مرحوم سیدعبدالله فاطمی‌نیا از امتیازهای کتاب »الغدیر«

 استدلال‌هایی که 
کرامت علامه امینی بود

نگاهی متفاوت به زندگی و شخصیت علامه امینی

فداییِ»الغدیر«

بازنشرنیم نگاه ــا ◾◾ مــــــبــــــارزه ب
وهابیت، از تبریز تا نجف

مرحوم علامه امينی شهداء 
الفضيلة را در تبريز تأليف 
كرد و فرستاد نجف و مرحوم 
آقای اردوبــادی در غياب ايشان آن را چاپ كردند. به 
مولا أميرالمؤمنين)ع( و حقانيت مذهب شيعه عشق 
می‏ورزيد. نمی‏توانست تحمل كند صدمه‏ای، اشكالی 
و يا مــبــارزه‏ای شــود. در همان تاريخی كه ايشان در 
تبريز بود، وهابی‏ها در تبريز ايادی‏ای داشته و فعاليت 
می‏كردند و برای تبليغات ضدمذهب و ضد شيعه، 
جلسه‏هايی داشتند و ايشان از همان وقت با آن‌ها 
مبارزه می‏كرد. ادامه فعاليت‏های ايشان بالاخره منجر 
به مسافرت به نجف اشرف برای هميشه شد. از وقتی 
هم كه‏از تبريز درآمد ديگر هيچ وقت به تبريز بازنگشت، 
حتی برای مسافرت. ضديت وهابی‏ها فقط با ماست، 
با شيعه، نه به يهودی‏ها كار دارند و نه به مسيحی‏ها، 
تمام قوايشان را در همه جهانِ گسترده برای ضديت 
با ما و برای مبارزه با ما بسيج كرده‏اند. اين مبارزات از 
همان تاريخ كه عرض كردم در تبريز هم بوده و ايشان 
از همان تاريخ با اين معنا مبارزه می‏كرده كه منجر به 

مسافرت ايشان شد.

می‌گفت: »ديگر مذهب ما طاپو شد«◾◾
ايشان می‏فرمودند در سفری كه به هند و سوريه 
تشريف بردند و كتابخانه‏های آنجا را ديدند، 18 ساعت 
)در شبانه‌روز( كار می‏كردند و يادداشت برمی‏داشتند 
كه الان ايــن يــادداشــت‏هــا در دو جلد به نــام ثمرات 
الأسفار موجود است كه اميد دارم ان‌شاءالله به‌زودی 
چاپ شود. آنجا می‏فرمودند: »ديگر مذهب ما طاپو 
شــد«، به اصطلاحِ عــراق يعنی سندِ مالكيت داريم 
كه ثابت می‏كند به استناد احاديث پيغمبر و سنت 
رســول‌الله)ص( و مآخذ و منابع اهل سنت، آنچه ما 

می‏گوييم درست است.

11 جلد کتاب، یک دانه ایراد ندارد!◾◾
نكته‏ای درباره ادبياتِ الغدير وجود دارد؛  كتاب‏های 
مرحوم شيخ محمدرضا مظفر كه از اساتيد معروف 
نجف و صاحب كتابِ أحلام اليقظة بودند هم چاپ 
شده است مانند منطق مظفر و اصول مظفر. ايشان 
می‏فرمودند: »من تعجب می‏كنم شيخ محمدحسين 
كاشف الغطاء كه آبا و اجدادی عرب بود و سرآمدِ ادبای 
عربِ عصرِ خودش بود و آن قلم زيبا و شيوا و معروف 
را دارد، وقتی كتاب كوچكی‏نوشت به نام اصل الشيعة 
وأصولها، هفت اشكالِ ادبی به ايشان كرده‏اند كه در 
چاپ‏های بعدی مطرح است وعلامه امينی كه از تبريز 
به نجف آمــده و هنوز هم لهجه‏اش ايرانی و تبريزی 
است، 11 جلد به آن ضخامت نوشته، يک‌دانه ايراد 

ندارد«.

تمام کتابخانه را مطالعه کرد و یادداشت برداشت!◾◾
هم از مرحوم آقای امينی شنيدم و هم از مدير كتابخانه 
شوشتری‏ها؛ آقای امينی می‏فرمودند: »من می‏رفتم 
كتابخانه حسينيه شوشتری‏ها مطالعه می‏كردم. بعد 
ديدم اين مقدار وقتی كه برای مراجعه برای خواننده‏ها 
تعيين شــده، مثلاً از صبح تا ظهر، كافی نيست. با 
متصدی آن كتابخانه قــرار گذاشتيم من بــروم آنجا 
24 ساعت باشم و در را بر من ببندد. يک مقدار نان 
با خــودم می‏بردم و وقتی كتابخانه تعطيل می‏شد، 
در را می‏بست و من می‏ماندم، چون تصميم گرفته 
بودم تمامِ كتاب‏ها را مطالعه كنم و يادداشت بردارم. 
ماندم و همين كار را ادامه دادم تا همه را مطالعه كردم و 
يادداشت برداشتم«. تصادفاً متصدى همان كتابخانه 

هم يک وقتی به مناسبتی همين مطلب را گفت: 
»آقای امينی آمد و قرار گذاشته بود من در را به روی او 
ببندم، ايشان 24 ساعت اينجا باشد و تمام كتابخانه را 

مطالعه كرد و يادداشت برداشت«.

»من تا حالا 20 هزار كتاب مطالعه كرده‏ام«◾◾
مرحوم كاشف الغطاء يک وقتی از ايشان به من گله 
می‏كرد و می‏فرمود: »آقای امينی آمد و از كتابخانه ما 
استفاده كرد، كتابخانه ما را ريز ريز كرد )تعبير ايشان 
اين بود كتاب‏های ما را ريز ريز كرد( ولی وقتی الغدير را 
چاپ كرد، يک نسخه برای كتابخانه ما نفرستاد!«. از 
خود آقای امينی باز شنيدم درباره كتابخانه شخصىِ 
مرحوم شيخ محمدرضا فرج‌الله كه‏ كتاب هم در الغدير 
دارد با عنوان الغدير في الإسلام كه در نجف چاپ شده 
است، هر نوعِ منابع و مآخذ را ايشان دارد و ايشان 
می‏رفت آنجا، كتابخانه شخصی شيخ محمدرضا 
فرج‌الله و استفاده می‏كرد و يادداشت برمی‏داشت. 
زمانی از ايشان شنيدم در آن وقت‏ها می‏فرمودند: »من 

تا حالا 20 هزار كتاب مطالعه كرده‏ام«.

»اين الغدير، ما را از انسانيت انداخت«◾◾
علاوه بر اين ]کار یادداشت‌برداری و نسخه‌برداری از 
کتب[ به كارهای عبادی خودشان می‏رسيدند و به 
مستحبات، قرائت قرآن، زيارت ائمه و... می‏پرداختند. 
ايشان مكرر می‏فرمودند: »اين الغدير، ما را از انسانيت 
انداخت«، يعنی از ديد و بازديد و آن چيزهايی كه در 
ميان دوستانشان متعارف است محروم بودند و جایی 
نمی‏رفتند و به اين شكل اعتزال می‏كردند و از اين 

دلیل، از اين قسمت‏ها كم می‏كردند.

اهمیت بازبینی با توجه به انتشار کتاب‌های جدید ◾◾
تازه بعد از اينكه در سال‌های اخير تعداد زيادی كتاب 
چاپ می‏شد و می‏آمد، ايشان )علامه امینی( مكرر 
می‏فرمودند: »بايد مطالعه كتاب را از سر گرفت، 

كتاب‏های جديد كه ‏آمده«. 

کار سازمانی یک‌نفره!◾◾
خــوب در نظر دارم مــرحــوم آيت‌الله‌العظمی ميرزا 
عبدالهادی شــيــرازی)ره( در تقريظی كه بر الغدير 

نوشته‏اند، نكته جالبی را تذكر داده‏اند. فرمودند: »اگر 
ايشان در ميان ما در نجف نبود و در ديدگاه و منظرِ 
خودمان نبود، الغدير كه از چاپ بيرون می‏آمد، فكر 
می‏كرديم كارِ گروهی است، كار يک سازمانی است، 
كار يک نفر نمی‏تواند باشد! و ايشان به تنهايی كار يک 

گروه و سازمان را كرده است«.

ما ارباب داریم◾◾
بعد از جنگ... كاغذ كوپنی بود و تهيه كاغذ خيلی 
سخت شد. ايشان فرمودند: »من برای تهيه كاغذ به 
بغداد رفتم و در حرم با مرحوم شيخ محمدرضا مظفر 
ملاقات كردم، به من گفت: برای چه آمدی؟ گفتم: برای 
كاغذ. گفت: چقدر كاغذ می‏خواهی؟ گفتم: 300 بند. 
ايشان فرمود: من با همه روابطم 15 بند كاغذ می‏خواهم 
برای السقيفة -ايشان می‏خواست السقيفة را چاپ 
كند- و الان يک ماه است كه دارم دوندگی می‏كنم و 

هنوز دستم به جايی نرسيده است!«
ايشان )مرحوم علامه( فرمودند: »من فردا می‏روم. ما 
ارباب داريم«. علامه فرمودند: »من رفتم مركزِ اين كار. 

مسئولِ آنجا از من پرسيد: چقدر كاغذ می‏خواهی؟ 
گفتم: 300 بند. گفت اينجا تحويل می‏گيری يا به نجف 
بفرستيم؟ گفتم: اگر به نجف بفرستيد كه خيلی بهتر 
است. من آدرس چاپخانه را دادم و پولش را پرداختم و 
بيرون آمدم. بعد به آن آقا اعتراض شده بود كه چطور 
300 بند كاغذ يكجا دادی؟! او گفته بود: اين آقا وقتی 
جلو من قرار گرفت و می‏آمد، به من حالتی دست داد 
كه اگر هر چه كاغذ می‏خواست من بايستی می‏دادم 

و ايشان 300 بند خواست و من هم 300 بند دادم«.

نسخه بهتر و کامل‌تر◾◾
يـک كتابخانـه‏ای را كـه اسـم نمی‏بـرم - چون‏ايشـان بـا 
بی‏توجهـی بـه كتـاب، مطالعـه می‏كردنـد. بعضی‏هـا 
خيلـی مقيـد بودنـد كـه كتـاب چگونـه بايـد بـاز شـود و 
رعايت شود و... و ایشان آن رعايت لازم را نمی‏كردند- 
عـذر می‏خواسـتند و آقـای امينـی را بـرای مطالعـه 
نمی‏پذيرفتنـد. بعـد ايشـان فرمودنـد: »يـک كتابـی 
آنجا بـود كه مـن احتيـاج داشـتم و راهـی هم نداشـتم. 
بـه مسـئول كتابخانـه گفتـم و ايشـان اول نپذيرفـت. 
از ناراحتـی بـه حـرم مشـرف شـدم، عـرض كـردم: آقـا 
اميرالمؤمنيـن! شـما مظلـوم بوديـد، حـالا هـم مظلـوم 
هسـتيد. حتـی شـيعه‏های شـما هـم بـه شـما ظلـم 
می‏كننـد! مـن در خدمـت شـما هسـتم، می‏خواهـم 
كاری كنم به من كمک نمی‏كنند، همكاری نمی‏كنند. 
به دلـم افتاد بـروم بـه كربال. از حرم بيـرون آمدم، سـوار 
ماشين شدم و رفتم كربلا - ايشان به مشاهد مشرفه 
كـه وارد می‏شـدند اول بـه حـرم می‏رفتنـد بعـد جاهای 
ديگـر- از ماشـين پيـاده شـدم رفتـم حـرم. يكـی از 
منبری‏هـای كربال بغـل دسـت مـن نشسـته بـود، بعد 
از سالم نماز گفت: آقـای امينی، مـن چند كتـاب دارم 
كه فعالً مـورد نیـاز مـن نيسـت. شـما بيایيـد منـزل ما 
ببينيد اگر به درد شـما می‏خورد هر كدامش را كه لازم 
داشـتيد، ببريـد. از حـرم بيـرون آمديـم، رفتيـم منـزل 
ايشـان، كتاب‌هـا را آورد. اول كتابـی را كـه برداشـتم 
ديدم همان كتابی اسـت كـه مـن می‏خواسـتم و آن آقا 
نپذيرفـت! خطـی بـود، نسـخه بهتـر و كامل‏تـری بـود!  
چنـد كتـاب دیگـر هـم ديـدم مـورد اسـتفاده مـن قـرار 
می‏گيرد؛ از ايشـان اجازه‏گرفتم و به منزل آوردم و پس 

از اسـتفاده برگردانـدم«.

شاید لازم شود!◾◾
چيز عجيبی كه خودم شاهد بودم اين بود كه يک روز 
بنده و آقای سيد مهدی‏ خِرسان كه از دوستانِ فاضل 
ما در نجف بود، بر ايشان وارد شديم. ايشان فرمودند: 
»لعب ]فلان[ باِلقمِار؛ فلان كتاب صفحه چند. من 
يادداشت دارم ولی نصش را می‏خواهم، خود عبارات را 
می‏خواهم و پيش همان آقاست- كه نمی‏توانست برود 
كتابخانه‏اش- صفحه‏اش مشخص است، چاپش هم 
مشخص است. يكی از شماها برويد و عين عبارت را 
بنويسيد و برای من بياوريد«. آقای سيد مهدی ملتزم 
شد اين كار را بكند. بعد از دو روز فاصله، يا شايد يک 
روز، رفتم خدمتشان ديدم خود كتاب روی ميز ايشان 
است. عرض كــردم: »اين آقای سيد مهدی خرسان 
خود كتاب را برای شما آورد؟« فرمودند: »نه، شيخ أسد 
حيدر، مؤلفِ الإمام الصادق عليه السلام والمذاهب 
الأربعة ديروز آمد منزل ما و اين كتاب دستش بود و 
گفت اين باشد خدمت شما شايد لازم شود«. شيخ 
اسد حيدر همان كتابی را كه ايشان احتياج داشت برده 

بود خدمتشان.

آیت‌الله بروجردی گفته بود الغدیر برای ما ضرر ◾◾
داشت!

مرحوم آقای امينی می‏فرمودند: »يک سفر خدمت 

آيت‌الله بروجردی رفتم، ايشان فرمودند: الغدير شما 
بــرای گروهی نفع داشــت، بــرای گروهی ضــرر. عرض 
كردم: شما از كدام قسم هستيد؟ فرمودند: برای من 
ضرر داشت؛ گروه زيادی در سوريه و لبنان در اثر اين 
كتاب شيعه شدند و بعضی‏ها پيشنمازِ مسجدی 
بودند كه از اوقــاف‏ ماهانه داشتند يا امثال این‌ها كه 
كارمند بودند، این‌ها را اخراج كردند. آقای شرف‌الدين 
به من نامه نوشتند كه این‌ها را اخراج كردند، شما برای 
این‌ها ماهانه قرار دهيد و ما ماهانه قرار داديــم«. اين 

كتاب در همان وقت اين‌قدر اثر داشت.

چرا اين‌قدر در حبّ اهل بيت مبالغه می‏كنيد؟◾◾
در سفری كه ايشان به حلب رفته بود و از كتابخانه‏های 
آنجا استفاده می‏كرد، فرمودند: »كسی از من پرسيد 
شما چرا اين‌قدر در حبّ اهل بيت مبالغه می‏كنيد؟ ما 
هم اهل بيت را دوست داريم، شما هم دوست داريد، 
شما زيــاده‌روی می‏كنيد« و ايشان با او وارد صحبت 
شــده بــود. بعد که از سفر برگشتند، همان مباحثه 
و مناظره را منظم كردند و مفصل، البته دقيق‏تر و با 
منابع بيشتری  به صورت‏كتابی درآمد به نام »سيرتنا 
و سنتنا« که بارها چاپ شده و ترجمه هم شده است.

خودم در اختیار شما هستم◾◾
ــانـــه رامـــــپـــــور در مــنــطــقــه  ــابـــخـ ــه بــــه كـــتـ ــ ــام عــ
رامپورهندوستان- كه پادشاه شيعه بود و كتابخانه 
فنی‏ای داشت- تشريف برده و بر خود ملکِ رامپور 
وارد شده بودند. مدير كتابخانه سلطنتىِ آنجا كسی 
بود به نام امتياز علی عرشی كه اسناد نهج‌البلاغه را 
كه چاپ شده نوشته است؛ يک سنى متعصب و 
خيلی متكبر هم بود. در برخوردِ اول با آقای امينی، 
با اينكه میهمان آن‌ها بود، برخورد خوبی نداشته و 
گفت: »حاج آقا رضا )آقــازاده ايشان( به من گفت 
مثل اينجا كارمان به سختی می‏كشد! گفتم: خب، 
ما هم اربــاب داريــم«. بعد ايشان كتاب‏هايی را كه 
شماره‏هايش را يادداشت كرده بود، طلبيد. وقتی 
كتاب‏های خطی را برای ايشان آوردند- خطی‏های 
كهنه و مهم كه جایی ديگر كمتر هست- ايشان 
فرمودند: وقتی آوردند من نگاه كردم ديدم اشتباه 
است، چيز ديگر است، اين كتاب نيست. به علی 
عرشی گفتم اين مثلاً تفسير سفيان ثوری نيست. 
او هــمــان‌طــور بــا تبختر گفت: تــا حــالا كــه تفسير 
سفيان ثوری بــوده! من گفتم: خوب از اين به بعد 
می‏خواهد تفسير سفيان ثوری نباشد! بعد گفت: 
اگر اشتباه است پس چيست؟ ايشان فرمودند: 
من مراجعه كــردم صحيحش را گفتم. يكی ديگر 
را آوردنــد باز اشتباه درآمــد. گفتم: آقا اين اشتباه 
اســت، ايــن كتاب نيست. گفت: پــس چيست؟ 
دقــت كــردم از مشايخ إســنــادش فهميدم، گفتم: 
اين معانی الأخبار كلاباذی اســت. ســوم، چهارم، 
همين‌طور دنبال هم‏اشتباه درآمــد و ايــن موجب 
شد او خضوع كند! و امينی را شناخت و تسليم 
شــد. بعد گفتند: به او گفتم: مدتی که كتابخانه 
بــرای مــردم باز می‏شود چقدر اســت؟ مثلاً گفت 6 
ساعت. گفتم: من از جای دور آمدم و ماندن من در 
اينجا خيلی محدود است، اين مقدار وقت به درد 
من نمی‏خورد. او گفت: چقدر وقت می‏خواهی؟ 
گفتم: 14 ساعت. گفت: اشكال ندارد. من يک نفر 
را معين می‏كنم از فردا كه شما در بزنيد، در را باز كند 
و 14 ساعت اينجا تشريف داشته باشيد. گفتند: 
رفتم منزل و فــردای آن روز برگشتم و در زدم ديدم 
خودش آمد و در را باز كرد. گفتم: خوب است من 
 كسی را كه بــرای باز كــردن معين كرديد بشناسم.

 گفت: آقا خودم هستم در اختیار شما!
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خاطراتی از سیدعبدالعزیز طباطبایی معروف به محقق یزدی که از شاگردان صاحب الغدیر بود

علامه به روایت شاگردش

ــیــل عـــاقـــه‌اش به  محسن فاطم‌ینژاد بــه دل
کتاب‌شناسی و بررسی و احیای میراث کهن شیعه، 
در نجف از دو شخصیت مشهور، آقا بزرگ تهرانی 
و علامه امینی تأثیر پذیرفت. وقتی علامه امینی 
کتابخانه امیرالمؤمنین)ع( را تأسیس کرد، در آنجا 
به تحقیق و تدوین فهرست کتابخانه پــرداخــت و 
همین امر سبب انس و ارتباط مداومش با علامه 

عبدالحسین امینی شد. 
سید عبدالعزیز طباطبایی یــزدی شهرت‌یافته به 
محققِ طباطبایی، محقق و کتاب‌شناس برجسته 
ایرانی، یکی از فعال‌ترین محققان حوزه متون کهن در 
احیای آثار شیعی بود. او به بسیاری از کتابخانه‌های 

جهان در آسیا و اروپا و آمریکا سفر و نسخه‌های خطی 
بسیاری را شناسایی نمود. یک سال پیش از انقلاب 
ــران، به علت فشارهای رژیــم عــراق به  اسلامی در ای
ایرانی‌ها، به میهن آبا و اجدادی خویش آمد و در جوار 
نگین شهر قم، حرم حضرت معصومه)س( تا زمان 

رحلت اقامت گزید.

آنچه می‌خوانیـد گزیده خاطرات او از عبدالحسـین 
امینـی نجفـی مشـهور بـه علامـه امینـی، از مراجـع 
بنام شـیعه و نویسـنده کتاب دایرةالمعارفـی الغدیر 
است. محقق طباطبایی که همه، او را برجسته‌ترین 
شـاگرد علامـه امینـی می‌داننـد در گفت‌وگویـی کـه 
در سـال‌های پایانـی حیاتـش بـا صـدای جمهـوری 
اسلامی انجام داده، بخشی از خاطراتش از صاحب 
الغدیـر را روایـت کـرده اسـت. گزیـده ایـن نـکات 
و خاطـرات کـه نخسـتین بـار در سـال 1375 و در 
یادنامـه آن مرحوم بـا نـام »المحقـق الطباطبائي في 
ذكـراه السـنويةّ الأولـی« منتشـر شـده را در ادامـه 

می‌خوانیـد. 


